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چكيده

جهاني‌شدن با كمرنگ كردن عوامل زمان و مكان، و سهولت ارتباطات موجب افزايش مهاجرت‌ها شده است. در اين ميان مهاجرت نخبگان لطمات بسياري به كشورهاي مهاجر فرست وارد مي‌كند. از سوي ديگر، برخي نظام‌هاي آموزشي رويكرد نخبه‌پروري دارند. سنجش كيفيت عملكرد نظام آموزشي براساس ميزان المپيادي‌هاي موفق، از نشانه‌هاي نظام آموزشي نخبه‌پرور است. از ميان 61 كشور در حال توسعه، ايران رتبه نخست را از لحاظ مهاجرت نخبگان دارد. مهاجرت نخبگان دلايلي نظير شرايط رفاهي،‌ فرهنگ و نظاير آن دارد. يكي از مهمترين دلايل، عدم توان شناسائي، بروز، بكارگيري و رشد نخبگي آنان در محيط كشور است. علّت اين مشكل به عملكرد نظامهاي مختلف كشور و نيز به عملكرد نظام آموزشي وابسته است. آيا ‌مي‌توان نخبگاني پرورش داد، كه نخبگي شان را در شرايط خاص كشور خود بكار بگيرند؟ آيا مي‌توان براي انواع مختلف نخبگي، از منظر شرايط لازم براي بروز آن، تفاوت قائل شد؟ به نظر ‌مي‌رسد بتوان نخبگان را در دو طيف دسته‌بندي نمود. دسته اول نخبگاني‌ كه توان و استعدادشان در يك زمينه مشخص علمي و نظري، به صورت محض متمركز شده و براي بروز و بكارگيري نخبگي خود، نيازمند شرايطي هستند كه در كشورهاي در حال توسعه به سختي فراهم ‌مي‌شود. دسته دوم، نخبگاني كه توانائي بروز عملياتي نخبگي خود را در شرايط بي‌ثبات، متغيّر، و دشوار، در حوزه‌هاي چند‌زمينه‌اي و بين رشته‌اي، دارند. برنامه درسي نخبه‌پرور ‌مي‌تواند با گرايش پيدا كردن به تامين نيازمنديهاي پرورش نخبگان طيف دوم مطابق نيازهاي بومي كشور،‌ امكان حفظ و نگهداري آنان را در عصر جهاني شدن فراهم نمايد. در اين مقاله با برشمردن تمايزها در پرورش دو طيف نخبگان، رويكرد برنامه درسي نخبه‌پرور متناسب با هر طيف را مورد توجه قرار داده، و مشخصه‌ها و نيازمنديهاي محوري برنامه درسي مناسب براي پرورش نخبگان به صورت بومي را، بخصوص با توجه به شرايط كشور ايران، مورد بحث قرار مي‌دهيم.

كلمات كليدي 

جهاني‌شدن- مهاجرت نخبگان- برنامه درسي- طيفهاي مختلف نخبگي- پرورش بومي نخبگان

1- مقدمه
منابع انساني يکي از عوامل موثر در پيشرفت و توسعه جوامع در هر کشوري هستند. از اين رو، کشورها بسياري از منابع خود را صرف توسعه کمي و کيفي نظام‌هاي آموزشي براي تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر ‌مي‌کنند. اما ملاحظه ‌مي‌شود که نخبگان و متخصصيني که با صرف منابع مادي و معنوي نامحدود و در طي سال‌ها در کشورهاي در حال توسعه تربيت ‌مي‌شوند به جاي اينکه از دانش، مهارتها و تخصص خود در داخل کشور استفاده کنند به کشورهاي ديگر و عموما کشورهاي توسعه يافته مهاجرت ‌مي‌کنند. در نتيجه اين امر، کشورهاي در حال توسعه با از دست دادن منابع انساني ماهر و متخصص خود دچار زيان‌هاي جبران ناپذيري ‌مي‌شوند، و عقب ماندگي اين کشورها تداوم ‌مي‌يابد. از طرفي جهاني شدن نيز با گسترش ارتباطات و به هم پيوستگي‌هايي که در حوزه اقتصاد و شکل گيري يک بازار کار جهاني ايجاد کرده است، و نيز با دامن زدن به نابرابري‌ها ميان کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، موجبات افزايش مهاجرت نيروي انساني ماهر و متخصص را فراهم کرده است. عوامل مختلفي در مهاجرت نخبگان تاثيرگذار هستند که در يک دسته بندي ‌مي‌توان اين عوامل را در سه دسته عوامل رفاهي، فرهنگي، و شغلي و حرفه‌اي قرار داد. مقاله حاضر، به بررسي تاثير عوامل شغلي و حرفه‌اي در مهاجرت نخبگان و نقشي که برنامه درسي در اين ميان ‌مي‌تواند داشته باشد، ‌مي‌پردازد. در همين راستا، سوالات مختلفي مطرح ‌مي‌شود که پاسخگويي به آنها ‌مي‌تواند به تبيين مساله مورد توجه اين مقاله کمک کند. محيط‌هاي کار و فعاليت‌هاي تخصصي در کشورهاي توسعه يافته چه خصوصياتي دارد که نخبگان و متخصصان کشورهاي در حال توسعه را به سوي خود ‌مي‌کشاند؟ نظام‌هاي آموزشي و برنامه‌هاي درسي کشورهاي در حال توسعه چه نوع دانش، مهارتها و توانمنديها را در منابع انساني خود پرورش ‌مي‌دهند که نخبگان و متخصصان اين کشورها براي بکارگيري و کاربست تواناييهاي خود به فعاليت در کشورهاي توسعه يافته روي ‌مي‌آورند؟ چه تفاوت‌ها و تمايزهايي در رويکردهاي برنامه درسي ميان کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته وجود دارد که موجبات تفاوت در توانمنديهاي نخبگان اين دو دسته کشورها را فراهم ‌مي‌کند؟ در واقع، در اين مقاله قصد پاسخ به اين سوال اساسي را داريم که برنامه درسي چگونه ‌مي‌تواند با توجه به نيازمنديها و شرايط کشور، زمينه تربيت نخبگان و متخصصيني را فراهم آورد که بتوانند از دانش، مهارتها و تخصص خود در داخل کشور استفاده کنند، تا به دنبال جايگاه مناسب شغلي و حرفه‌اي به کشورهاي عموما توسعه يافته مهاجرت نکنند. 
2- جهاني شدن و پديده مهاجرت نخبگان

براي تبيين نقش جهاني شدن در گسترش مهاجرت نيروي انساني به خصوص نيروي انساني متخصص و نخبه لازم است که ابتدا مفهوم جهاني شدن تعريف شود. تعاريف مختلفي از جهاني شدن ارائه شده است. يكي از معروفترين تعاريف، تعريفي است كه آنتوني گيدنز
 از جهاني شدن ارائه كرده است. گيدنز، جهاني شدن را بدين صورت تعريف کرده است: « گسترش روابط اجتماعي بين افراد بشر در سطح جهاني » (گيدنز، 1999: 19).

بر اساس اين تعريف از جهاني شدن، در حوزه اقتصاد، جهاني شدن موجب يكپارچه‌تر شدن بازارهاي كالا، سرمايه، پول و بالاخره شکل گيري يک بازار كار جهاني شده است. « جهاني شدن بازار كار » زمينه‌ها و امكانات لازم براي دسترسي و برقراري ارتباطات آسان و ارزان ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار در سطح جهاني را فراهم آورده است. روشن است كه چنين شرايطي فرصت‌هاي جديدي را به ويژه براي متخصصان و نيروي انساني ماهر براي يافتن كار در سطح جهاني ايجاد كرده و موجب افزايش مهاجرت نيروي انساني متخصص و ماهر شده است (محمدي الموتي، 1383). در واقع، جهاني‌شدن با كمرنگ كردن عوامل زمان و مكان و سهولت ارتباطات موجب افزايش مهاجرت‌ها شده است. بر اساس آمارها، در سراسر جهان 175 ميليون مهاجر وجود دارد که 3 درصد جمعيت جهان را شامل ‌مي‌شوند. در واقع، از هر 35 نفر جمعيت دنيا يک نفر مهاجر است که 60 درصد آنها در کشورهاي پيشرفته زندگي ‌مي‌کنند. در اين کشورها از هر 10 نفر يک نفر مهاجر ‌است در حالي که در کشورهاي در حال توسعه از هر 70 نفر يک نفر مهاجر ‌است. هيچ گاه مهاجرت مانند پايان قرن بيستم و ابتداي هزاره جديد ميلادي پويايي، وسعت، عمق و چالش را در بر نداشته است. از 1965 تا 2005 تعداد مهاجرين دنيا دو برابر شده است(سجادپور، 1384).
بيکاري، يکي از مهمترين عوامل تاثير گذار در مهاجرت نيروي انساني ‌است (شاه آبادي و ديگران 1385). بر طبق آمار، نرخ بيکاري فارغ التحصيلان آموزش عالي از 7/17 درصد در سال 1378 به 7/27 در سال 1383 و 9/29 در سال 1387 افزايش ‌مي‌يابد (کريمي، 1381). از طرفي، جهاني شدن عرضه و تقاضاي نيروي کار را تسهيل کرده است و در نتيجه نيروي انساني ماهر و نخبه براي يافتن کار مناسب بيشتر اقدام به مهاجرت ‌مي‌کنند. 
فروريختن مواضع سياسي در امر جابجايي، توسعه سيستم‌هاي ارتباطي، ارزان‌تر شدن هزينه‌هاي حمل و نقل، نابرابري در سطح دستمزدها در کشورهاي مختلف و نياز به نيروي کار از دلايل مهاجرت در عصر جديد ‌هستد. جهاني شدن مهاجرت را نيز در برگرفته و مهاجرت نيز جهاني شده است. جهاني شدن باعث افزايش حرکت مردم به صورت درون کشوري و برون کشوري شده، که اين خود به خاطر تفاوت سطح اقتصادي و اجتماعي ناشي از اصل پديده جهاني شدن است (سجادپور، 1384). 

نظريه نظام جهاني
 يکي از نظريه‌‌هاي تبيين کننده فرار مغزها است. در اين نظريه، سرمايه‌داري تاريخي به عنوان سيستمي تعريف ‌مي‌شود كه انباشت بي انتهاي سرمايه، هدف و غايت اقتصادي است. اين سياست اقتصادي به مبادله فرهنگي نابرابر بين كشورهاي پيرامون و مركز ‌مي‌انجامد. در نتيجه اين نابرابري، جريان سرمايه خالص زيادي از كشورهاي پيرامون به مركز سرازير مي‌شود. فرايند فرار مغزها نيز قسمتي از فرايند كلي انباشت سرمايه از كشورهاي پيرامون به مركز محسوب مي‌شود. بنابراين، در نظريه نظام جهاني تفاوت توسعه اقتصادي در كشورهاي پيرامون و مركز منجر به مهاجرت بين المللي مي‌شود. جريان كالاها، خدمات، اطلاعات، سرمايه، و نيروي كار يك رابطه مبادله نامتقارن را بين كشورهاي مركز و پيرامون منعكس مي‌كند که به پيشرفت مركز و پسرفت پيرامون ‌مي‌انجامد (Peacock & Hoover, 1998).
مهاجرت متخصصان به كشورهاي توسعه يافته، نتيجه افزايش تعامل جهاني و نابرابري جهاني پايدار ميان ملت‌ها است كه اين دو نيز بازتاب روند جهاني شدن ‌هستد. با شدت گرفتن فرايند جهاني شدن، روابط بين كشورها و به ويژه بين جهان در حال توسعه و جهان توسعه يافته تقويت مي‌شود. با توجه به اين اصل که جهاني شدن « پيرامون » را به « مرکز » ‌مي‌آورد، اين فرايند مي‌تواند اختلاف كلي كشورها را از لحاظ توسعه يافتگي استمرار بخشد. بنابراين، گسترش ارتباطات جهاني و نابرابري موجود ميان كشورها، اختلافات موجود بين آن‌ها و در نتيجه مهاجرت متخصصان از کشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته را توضيح مي‌دهند (صالحي عمران، 1385).

3- ايران و پديده مهاجرت نخبگان 

3-1- برخي آمارهاي مربوط به مهاجرت نخبگان ايراني
آمارهاي موجود در رابطه با مهاجرت نخبگان ايراني به خارج از کشور جديد و قابل اعتماد نيستند. آمارهاي گوناگوني توسط افراد و سازمان‌هاي مختلف ارائه شده است که در بسياري از موارد تناقض‌هايي بين آنها مشاهده مي‌شود. با اين وجود، براي درک ابعاد وسيع و گسترده اين پديده به برخي از اين آمارها اشاره ‌مي‌شود. بر اساس آمارهاي صندوق بين المللي پول، ايران از لحاظ فرار مغزها، در ميان 61 كشور در حال توسعه، رتبه نخست را دارد. در حال حاضر، حدود پنج هزار پزشك ايراني در آمريكا مشغول به كار هستند. از اين تعداد حدود چهار هزار نفر دوره‌هاي عمومي پزشكي را در ايران گذرانده‌اند و براي تخصص به آمريكا مهاجرت نموده‌اند. اخيرا نيز حدود سه هزار پزشك ايراني براي دوره‌هاي تكميلي از آمريكا پذيرش گرفته‌اند. به عبارت ديگر، حدود هشت هزار نفر پزشك ايراني يعني 20 درصد از پزشکان ايراني در آمريكا مشغول به کارند. همچنين، كليه ورودي‌هاي كنكور سراسري دانشگاه‌هاي ايران که داراي رتبه دو رقمي هستند، در سال دوم تحصيلي نامه‌اي از بهترين دانشگاه‌هاي دنيا با بهترين امكانات، براي ادامه تحصيل پس از دوره ليسانس دريافت مي‌كنند. بر اساس آمارهاي موجود، نزديك به 90 نفر از 125 دانش آموز صاحب مقام در المپيادهاي علمي با اميد به ميزان 3 درصد براي بازگشت به كشور، در بهترين دانشگاه‌هاي آمريكا به تحصيل پرداختند. بر اساس گزارش ساليانه وزير مهاجرت كانادا به مجلس اين كشور در سال 2003، ايران از لحاظ ارسال مهاجر به اين كشور كه عمدتا نيز از نوع مهاجرهاي ماهر هستد، هفتمين كشور جهان است (صالحي عمران، 1385).

آمارهاي ديگر نشان ‌مي‌دهند بين سال‌هاي 1375-1360 حدود 2 ميليون نفر ايران را ترك كرده‌اند كه تقريبا 70 درصد آنان از نخبگان علمي و تحصيل‌كردگان بوده‌اند. همچنين، در دوره ده ساله 1380-1370 تنها 1050 نفر از دوره‌هاي دكتراي رشته‌هاي علوم پايه و فني و مهندسي فارغ‌التحصيل شده‌اند در حالي كه طي يك سال، به تنهايي 840 نفر داراي درجه دكتري از كشور مهاجرت كرده‌اند، که مي‌توان حدس‌زد بخش زيادي از اين مهاجران دانش آموختگان رشته‌هاي علوم پايه و فني و مهندسي بوده‌اند. در نتيجه، در صورتي كه از سال 1378 به بعد در آمارهاي مهاجرت دارندگان مدرك تحصيلي تغيير محسوسي رخ نداده باشد، دانش آموختگان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه‌هاي دولتي در بهترين حالت، در اين سال‌ها، تنها قادر خواهند بود كاهش تعداد مهاجران را جبران كنند و نمي‌توانند بر ذخيره سرمايه انساني كشور بيفزايند (قانعي راد، 1383).
3-2- چرا نخبگان ايراني مهاجرت ‌مي‌کنند؟
در پژوهشي، صالحي‌عمران (1385) بر اساس مفاهيم نظريه جاذبه- دافعه
 به بررسي علل مهاجرت نخبگان از ديدگاه اعضاي هيات علمي پرداخته است. بر اين اساس مهمترين عوامل رانشي و درون مرزي موثر در مهاجرت نخبگان علمي به خارج از کشور به ترتيب اهميت عبارت بودند از : عدم توجه اجتماعي به ارزش فعاليت‌هاي علمي، نبود تسهيلات لازم براي پژوهش، پايين بودن حقوق و دستمزد و احساس وجود تبعيض و نابرابري در جامعه، و دسترسي محدود به منابع علمي. همچنين جاذبه‌ها و مولفه‌هاي برون‌مرزي موثر در مهاجرت نخبگان علمي به ترتيب اهميت شامل: امکانات مادي و رفاهي بهتر براي زندگي، ارتقاء رشد علمي و حرفه‌اي، وجود فرصت‌هاي شغلي بهتر، دسترسي به حقوق و دستمزد بيشتر، آسايش رواني و اجتماعي بهتر براي خود و خانواده، علاقه به زندگي در يک جامعه بدون احساس تبعيض، و ارتباط بهتر تخصص با نيازهاي جامعه خارجي ‌هستد (صالحي عمران، 1385).
طايفي (1380) نيز به بررسي علل خروج نيروهاي متخصص از کشور پرداخته است. در اين تحقيق دو جامعه ايرانيان متخصص مقيم خارج از کشور و متخصصان ايراني که قصد خارج شدن از کشور را دارند مورد بررسي قرار گرفتند. علل اصلي رانشي و کششي نزد دو جامعه مورد بررسي به ترتيب اهميت به شرح جداول 1 و 2 است:
جدول 1 - علل رانشي مهاجرت نخبگان

	متخصصان مقيم خارج
	متخصصان با قصد عزيمت

	1- عدم اطمينان به آينده خود و خانواده
	1- عدم تعادل درآمد و هزينه

	2- افزايش فاصله طبقاتي 
	2- نبود آزادي فردي و اجتماعي و مسائل طبقاتي

	3- محدوديت آزادي
	3 - نبود امکانات ادامه تحصيل و عدم استفده از متخصصان

	4- فرهنگ ناکارآ
	4- فرصت‌هاي شغلي محدود و تبعيض در استخدام

	5- کمبود امکانات تحقيقاتي
	5- بي عدالتي و پارتي بازي


جدول 2- علل کششي مهاجرت نخبگان
	متخصصان مقيم خارج
	متخصصان با قصد عزيمت

	1- فرصت ادامه تحصيل
	1- رفاه اقتصادي

	2- رفاه اجتماعي
	2- وجود امکانات براي ادامه تحصيل

	3- تعادل هزينه و درآمد
	3- وجود فرصت‌هاي شغلي و عدم تبعيض در استخدام

	4- وجود فرصت‌هاي شغلي و توجه به مهارت و شايستگي
	4- آزادي سياسي و اجتماعي

	5- سيستم آموزشي کارآ
	5- مهاجرت و تشويق اقوام و دوستان


در پژوهش ديگري، شاه آبادي و ديگران (1385) به بررسي عوامل موثر بر فرار مغزها در ايران پرداخته است.‌ بر اساس نتايج به دست آمده در اين پژوهش، نرخ بيکاري موثرترين عامل اقتصادي بر فرار مغزها ‌است که ارتباط مثبت و معني داري با فرار مغزها دارد.
بر اساس تحقيقات مذکور مهاجرت نخبگان دلايلي نظير شرايط رفاهي،‌ فرهنگ و نظاير آن دارد. در واقع، عوامل مختلفي در مهاجرت نخبگان تاثير دارد. بدين لحاظ، در ريشه يابي علل مهاجرت نخبگان داشتن نگاه جامع و سيستمي امري ضروري و اجتناب ناپذير است. با توجه به اين نکته، به نظر ‌مي‌رسد يكي از مهمترين دلايل مهاجرت نخبگان ايراني به خارج از کشور، عدم توان شناسائي، بروز، بكارگيري و رشد نخبگي آنان در محيط كشور است. به عبارت ديگر، يکي از دلايل اصلي مهاجرت نخبگان ايراني بيکاري از نوع پنهان آن است؛ بدين معنا که آنان معمولا در کارهايي به فعاليت ‌مي‌پردازند که با تخصص و علايق آنان در ارتباط نيست و زمينه پيشرفت علمي و حرفه‌اي آنان را فراهم نمي‌کند. 

در يک دسته بندي کلي ‌مي‌توان عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان را در سه دسته قرار داد: 

دسته اول، عواملي را در بر ‌مي‌گيرد كه مطلوبيت و نامطلوبيت عمومي محيط زندگي در كشور مهاجر فرست و مهاجر پذير را شامل ‌مي‌شود. عواملي نظير رفاه اقتصادي، عدم تبعيض و نظاير آن در اين دسته قرار ‌مي‌گيرند. 

دسته دوم، شامل باورها، هنجارها، ارزشها، فرهنگ و نظاير آن ‌است كه ذهنيت افراد را در داشتن احساس مطلوب نسبت به محيط زندگي مي‌سازند. در واقع، در اين دسته عواملي قرار ‌مي‌گيرند که مطلوب بودن يا نامطلوب بودن يك محيط يا شرايط خاص را در اذهان افراد شكل مي‌دهند. اين عوامل، ارزشهاي ذهني شكل دهنده مطلوبيتها هستند تا خود مطلوبيتها. به عنوان مثال، ممكن است براي يك فرد زندگي در شرايط محيطي مذهبي مطلوب باشد، و براي شخص ديگري زندگي در شرايط محيطي بدون قيد و بندهاي مذهب. بدين ترتيب، بر طبق اين دسته از عوامل،‌ آنچه كه باعث مهاجرت افراد مي‌شود،‌ باورها و ارزشهاي آنان نسبت به مطلوبيتهاي محيط مبداء و مقصد مهاجرت خواهد بود. 

دسته سوم، شامل عواملي مي‌شود كه كاربست دانسته‌ها و تخصص، يا به عبارت بهتر مسائل مربوط به اشتغال نخبگان را در بر مي‌گيرد. در اختيار داشتن فرصتهاي شغلي متناسب با مهارتها و تخصص و به تبع آن اشتغال در مشاغلي با شرايط مناسب،‌ و نيز زمينه مساعد پيشرفت و ارتقاي شغلي در اين دسته از عوامل قرار مي‌گيرند. 
در ادامه مقاله، از دسته بندي سه گانه فوق، در رابطه با عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان به عنوان الگويي‌ براي تحليلهاي بعدي استفاده خواهد شد.
4- مهاجرت نخبگان، پديده‌اي مفيد يا زيان‌آور؟
در نوع نگرش و جهت گيري شناختي و مديريتي نسبت به خروج نيروي متخصص از كشورها، به طور كلي سه رويكرد اساسي ارائه شده است. رويكرد اول شكار مغزها
 است. بر اساس اين رويکرد مارکسيستي، مهاجرت فرايندي نيت‌مند و داوطلبانه نيست، بلكه پاسخي به محدوديت‌هاي شغلي و سكونتي است. به عبارت ديگر، ماهيت تصميم‌گيري عقلاني نبوده و بر اثر تهديد و فشار سياسي و اقتصادي که عمدتا ريشه خارجي دارند، ناشي ‌مي‌شود.

رويكرد دوم فرار مغزها
 است. در اين رويكرد مهاجرت متخصصان محصول نقش آفريني و تعامل مستقيم و غير مستقيم عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. فقدان نظام آموزشي مناسب و نبود سياست كارآمد نيروي انساني در كشورهاي توسعه نيافته موجب تقويت مهاجرت نخبگان مي‌شود. پيامد چنين رويكردي كندي رشد كشورهاي فرستنده مهاجر است.

سومين و آخرين رويکرد چرخش مغزها
 است. در اين رويكرد مهاجرت نخبگان به معني سرمايه گذاري بالقوه است نه از دست دادن آنها. دانشمندان و تحصيل كردگاني كه به خارج مهاجرت مي‌كنند، در فعاليت حرفه‌اي و در شرايط بهتر از آنچه كه در كشور مبداشان به آنها ارائه ‌مي‌شده مشغول هستد. اگر كشور مبدا بتواند از اين منابع انساني آموزش يافته كه به وسيله سرمايه‌هاي ديگران شكل گرفته و كامل گشته، استفاده كند، ‌نسبت به قبل چيزهاي بيشتري به دست خواهد ‌آورد (چلبي و عباسي، 1383).
همچنين، در خصوص فوايد و خسارات مهاجرت نخبگان دو ديدگاه کلي وجود دارد:

ديدگاه جهانگرا
: در ديدگاه جهان گرا پديده فرار مغزها به صورت جهاني مورد بررسي قرار گرفته و وجود اين پديده براي جامعه جهاني مفيد ارزيابي شده است. طرفداران اين ديدگاه معتقدند همچنانكه تجارت آزاد كالا و خدمات، جهاني شدن، آزاد سازي، خصوصي سازي، ليبراليزم اقتصادي و موضوعاتي از اين دست براي توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ملل مفيد بوده‌اند، مهاجرت نخبگان نيز از آن جهت كه باعث مي‌شود نيروي متخصص از نقاط ارزان و فراوان که توليد نهايي آن ناچيز است به نقاط كمياب و گران که مي‌توان از آن استفاده بهتر و كاراتري به عمل آورد منتقل شود، مفيد تلقي مي‌شود. اين انتقال به افزايش توليد جهاني و پيشرفت دانش فني كمك كرده و رفاه مردم دنيا را افزايش ‌مي‌دهد. در نهايت، با منتفع شدن كشورهاي مقصد از نيروي متخصص مهاجر، بعد از اندك زماني تكنولوژي به سوي كشورهاي مبدا مهاجران نيز سرايت ‌مي‌کند و با تاخير اندكي آنها را نيز منتفع ‌مي‌کند.
ديدگاه ملي گرا
: بر اساس ديدگاه ملي گرا، نظر به اينكه ملل عقب مانده براي پر كردن شكاف تكنولوژيكي خود و گام نهادن در مسير توسعه نيازمند نيروي انساني متخصص هستند، بنابراين، نمي‌توانند منتظر بمانند تا تكنولوژي فيلترينگ شده که كشورهايشان را به وابستگي صنعتي- تكنولوژيكي گرفتار مي‌كند، به سوي آنها جريان يابد. اينگونه كشورها براي افزايش رفاه و آسايش و جبران عقب ماندگي و برطرف نمودن شكاف تكنولوژيكي خود، نيازمند استفاده از متخصصان بوده و معتقدند همچنانكه تجارت آزاد كالا و خدمات، جهاني شدن و موضوعات مشابه، لطفي به حال آنها نداشته، نمي‌توان به مفيد بودن فرار مغزها نيز در آينده اميدوار شد. بر اين اساس، كشورهاي در حال توسعه به دو شكل متضرر هستند. نخست اينكه، هزينه‌هاي پرورش نيروي انساني آنها هدر رفته و در خدمت توسعه اينگونه كشورها قرار نمي‌گيرد. و دوم اينكه، خروج تحصيل كرده‌ها باعث به وجود آمدن خلاء نوابغ شده و اينگونه جوامع را به عدم تحرك و جمود ابداع مبتلا مي‌كند. علاوه بر آن جلو پيشرفت آنها را گرفته و شكاف تكنولوژي ايجاد شده روز به روز عميق تر خواهد شد،‌ لذا واپس ماندگي آنها را تاريخي و زمان بر خواهد نمود (شاه آبادي و ديگران، 1385). با اين وجود، کشورهاي در حال توسعه همانگونه که از آثار پيشرفت علمي و تکنولوژيکي عمدتا توليد شده در کشورهاي توسعه يافته بهره برداري ‌مي‌کنند، خود نيز بايد در اين توليد نقشي را ايفا کنند. ايفاي اين نقش معمولا به صورت مهاجرت نخبگان آنان به کشورهاي توسعه يافته صورت ‌مي‌گيرد؛ ولي از آنجا که مهاجرت نخبگان اين کشورها به صورت يک طرفه صورت ‌مي‌گيرد، در نتيجه، اين پديده به زيان چنين کشورهايي است. در واقع، کشورهاي در حال توسعه به علت اينکه توان رقابت علمي و تکنولوژيکي با کشورهاي توسعه يافته را ندارند، مهاجرت نخبگان آنان به زيان اين کشورها است. 

در پژوهشي، وزارت کار و امور اجتماعي (1382) اثرات منفي و مثبت مهاجرت نيروي انساني متخصص و ماهر را از کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي توسعه يافته به شرح جدول 3 تبيين کرده است.

جدول 3 - اثرات منفي و مثبت مهاجرت نيروي كار ماهر از كشورهاي در حال توسعه (صالحي عمران، 1385: 60)
	اثرات منفي مهاجرت نيروي كار
	اثرات مثبت مهاجرت نيروي كار

	1- كاهش سرمايه انساني لازم براي رشد و توسعه اقتصادي

2- افزايش نرخ دستمزد نيروي متخصص در داخل و در نتيجه افزايش تورم و فقر
3- اثرات منفي بر سرمايه گذاري خارجي به دليل افزايش ريسك سرمايه گذاري
4- اثرات منفي بر مديريت‌ها و فعاليت‌هاي گروهي كه متخصصان نقش هماهنگي آن‌ها را بر عهده داشته اند
5- كاهش مصرف و سرمايه گذاري ملي در اثر خروج نيروي انساني ماهر داراي درآمدهاي بالا
6- افزايش نرخ پيري جمعيت كشور
7- كاهش بهره هوشي جمعيت كشور
	1- در صورت بازگشت مهاجرين آن‌ها مي‌توانند باعث افزايش سطح علمي و فني كشور گردند

2- افزايش درآمدهاي ارزي كشور در صورت بازگردانيدن بخشي از درآمدهاي ارزي توسط مهاجرين
3- كمك به انتقال فناوري‌هاي جديد توسط مهاجرين به كشور
4- گسترش همكاري‌هاي علمي و فني بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته
5- كمك به مشاركت بيشتر كشورهاي در حال توسعه در تجارت بين المللي خدمات


5- برنامه درسي و مهاجرت نخبگان 
آيا برنامه درسي سهمي در مهاجرت نخبگان دارد؟ آيا ما نخبگان را به صورتي تربيت مي‌كنيم كه گرايش شديدي در آنها براي مهاجرت وجود داشته باشد؟ آيا آنچه كه در برنامه درسي يك نظام آموزشي نظير نظام آموزشي كشور ايران گنجانده شده است، و رويكرد اتخاذ شده در اين برنامه درسي، مي‌تواند نقشي را در افزايش يا كاهش مهاجرت نخبگان داشته باشد؟ آيا ‌مي‌توان نخبگان را به گونه‌اي پرورش داد كه بهترين شرايط براي بروز و رشد نخبگي خود را در كشور خود بيابند؟ 
هر چند كه برنامه درسي توان تغيير تمام شرايط محيطي و اثر گذاري بر عوامل مهاجرت نخبگان را ندارد، و بسياري از اين عوامل حداقل در سطوح مستقيم، از دسترس برنامه درسي و دامنه اثر آن به دور هستند؛ اما قطعا برنامه درسي در اين ميان بي‌تاثير نخواهد بود. به نظر مي‌رسد بر اساس دسته بندي سه گانه‌اي كه در مورد عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان ارائه شد، برنامه درسي نيز از سه وجه در مهاجرت نخبگان موثر باشد. 
در وجه اول،‌ برنامه درسي با ارتقاء دانش عمومي و سطح تخصصي جامعه،‌ مي‌تواند منجر به بهبود وضعيت عمومي جامعه‌ و افزايش مطلوبيت آن، رفاه بيشتر، و در نتيجه كاهش مهاجرت گردد.

در وجه دوم، برنامه درسي ‌مي‌تواند با ايجاد باورها و شكل دادن مناسب ارزشها، مطابق با موازين ارزشي موجود در جامعه مهاجر فرست، منجر به ايجاد مطلوبيت شرايط فرهنگي جامعه و كاهش مهاجرت گردد. و بالعکس آن، برنامه درسي مي‌تواند با آرمان قراردادن و شكل دادن ارزشهاي متجلي شده در كشورهاي مقصد، و از بين بردن ارزشهاي متجلي شده در كشور مبداء، منجر به افزايش مهاجرت گردد. 
در وجه سوم نيز، برنامه درسي مي‌تواند با ارائه آموزشهاي مناسب به افراد در سطوح عمومي، تخصصي، و نيز نخبگان،‌ نوع خاصي از مهارتها و دانش را در فراگيران ايجاد نمايد كه توان بهتري براي كاربست يافته‌ها و آموخته‌هاي خود در شرايط كشور خود را داشته باشند. و نيز بالعكس، برنامه درسي مي‌تواند افراد، متخصصين و نخبگاني را تربيت كند كه توانائي‌هاي خاص آنان قابليت كاربرد در محيط و شرايط كشور خود را نداشته باشد. 
با توجه به عمومي بودن دامنه وجوه اول و دوم،‌ و همچنين آموزشهاي سطوح عمومي و تخصصي در وجه سوم،‌ و نيز با توجه به موضوع بحث حاضر، در ادامه مقاله، به دامنه تاثير برنامه درسي در وجه سوم آن و در محدوه تربيت نخبگان متمركز ‌مي‌شويم. بر اين اساس، ابتدا لازم است به اين موضوع توجه كنيم كه آيا مقوله پرورش نخبگان به صورت خاص، در كشوري نظير ايران معنا‌دار است يا خير. سپس، رويكردهاي متفاوتي که برنامه‌درسي مي‌تواند از منظر وجه سوم،‌ شرايط مختلفي براي كاربست يافته‌هاي نخبگان فراهم سازد را مورد بحث و بررسي قرار دهيم. و در نهايت رويكردي كه شرايط مطلوبتري از منظر اين وجه فراهم مي‌سازد را مورد توجه و بررسي بيشتر قرار ‌مي‌دهيم. 
5-1- رويکرد نخبه‌پروري در نظام آموزشي ايران
حمايت از نخبگان و ايجاد فرصت رشد براي آنان، از وظايف مهم نهادهاي اجتماعي و به ويژه نهاد تعليم و تربيت است. اين وظيفه گاه به عنوان وظيفه شاخص و محوري در برخي از نظام‌هاي آموزشي ظاهر مي‌شود. به عبارت ديگر، در برخي نظام‌هاي آموزشي رويکردي جدي به نخبه‌پروري مشاهده ‌مي‌شود. در اين ميان، برنامه درسي به معناي گسترده آن يعني طرحي جهت آماده کردن مجموعه‌اي از فرصت‌هاي يادگيري براي افراد تحت تعليم (خوي نژاد، 1377) از ابزار و ارکان اصلي و زمينه‌ساز براي تحقق رويکرد نخبه‌پروري در نظام‌هاي آموزشي نخبه‌پرور ‌است. به عبارت ديگر، برنامه درسي ‌مي‌تواند امکان تحقق نخبه‌پروري را در نظام‌هاي آموزشي نخبه‌پرور فراهم بکند. نظام‌هاي آموزشي نخبه‌پرور با شناسايي دانش آموزان بالقوه باهوش، بااستعداد و توانمند، و فراهم کردن امکانات مناسب، تحت برنامه درسي ويژه‌اي سعي دارند تواناييها و استعدادهاي بالقوه آنها را شکوفا کنند و افرادي را تربيت کنند که در آينده با در دست گرفتن پست‌هاي مديريتي و تخصصي، کشورشان را به سوي پيشرفت و توسعه سوق دهند. نظام آموزشي ايران نيز از جمله کشورهايي است که رويکردي جدي به نخبه‌پروري دارد. برگزاري جشنواره‌ها و المپيادهاي گوناگون، ايجاد مدارس و دوره‌هاي ويژه براي دانش‌آموزان تيزهوش و داراي استعدادهاي ويژه،‌ برگزاري امتحانات متعدد براي آماده سازي عمومي و تهييج دانش آموزان براي شركت در المپيادها،‌ و نيز سنجش كيفيت عملكرد نظام آموزشي براساس ميزان المپيادي‌هاي موفق، برخي از نشانه‌هاي گرايش نظام آموزشي ايران به نخبه‌پروري است. اما مسئله قابل تأمل اين است كه درصد بسياري از نخبگان پرورش يافته در ايران، به کشورهاي ديگر مهاجرت مي‌كنند. به نظر ‌مي‌رسد، با توجه به اينکه بسياري از نخبگان براي يافتن جايي براي بروز و کاربست تواناييهايشان و فعاليت در کارهاي متناسب با تخصص خود اقدام به مهاجرت ‌مي‌کنند، شناسايي تمايزهاي موجود در محيط‌هاي کاري کشورهاي در حال توسعه نظير ايران و توسعه يافته و مقايسه اين محيط‌هاي کاري با تواناييهاي نخبگان، درک روشن تري از تاثير برنامه درسي در تربيت بومي نخبگان را فراهم سازد. 
5-2- تمايزهاي محيط كار و فعاليتهاي تخصصي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته
اما يك نخبه در يك كشور در حال توسعه نظير ايران، در مقايسه با يك كشور توسعه يافته، چه شرايط متفاوت و متمايزي را از نظر محيط كار تجربه مي‌كند؟ اگر بخواهيم از منظر وجه سوم مورد بحث به اين مقوله بپردازيم، لازم است تا به اين سئوال پاسخ دهيم. هر چند كه تحليل اين وجوه تمايز ابعاد متعددي دارد كه امكان ورود به آنها در اين مقاله وجود ندارد، اما به نظر مي‌رسد برخي از مهمترين اين وجوه را بتوان به صورت اجمالي مورد اشاره قرار داد. جدول 4 وجوه مهمي از اين تمايز را ترسيم مي‌كند. 
جدول 4 – برخي از تمايزهاي محيط و شرايط كار از منظر كاربست تخصص در سطح تخصصي يك نخبه
	كشورهاي درحال توسعه
	كشورهاي توسعه يافته

	جايگاه‌هاي نامشخص، وظايف ناهمگون، استفاده از تخصصها در خارج از جايگاه تخصصي خود، و بدون تعريف مشخص به شدت مشاهده مي‌شود.
	جايگاه‌هاي كاري و تخصصي كاملا مشخص، تعريف شده، و نهادينه شده است. 

	سازوكار مديريت پروژه در حوزه‌هاي تخصصي به بلوغ نرسيده و جايگاه متخصصين در پروژه مشخص نيست.
	سازوكار مديريت پروژه در حوزه‌هاي تخصصي به بلوغ رسيده و جايگاه هر متخصص در پروژه كاملا تعريف شده و مشخص است.

	ثبات در فعاليتهاي تخصصي وجود ندارد.
	ثبات نسبي در فعاليتهاي تخصصي وجود دارد. 

	افراد در انجام فعاليت در سطوح بالاي تخصصي، پشتوانه‌هاي تخصصي حوزه‌هاي مرتبط را به سادگي دريافت نمي‌كنند، و خود مجبور به درگير شدن در حوزه‌هاي ديگر هستند.
	افراد در انجام فعاليت در سطوح بالاي تخصصي، جايگاه مناسب تخصصي خود را يافته و خدمات، پشتوانه‌ها و تعاملات لازم را در ساير حوزه‌هاي تخصصي، بدون نياز به درگير شدن در آن حوزه‌ها دريافت مي‌كند. 

	درك صحيح مديريت عمومي از فعاليتهاي تخصصي در سطح پائيني است. شرايط كاري ايجاد شده براي فعاليتهاي تخصصي در حوزه‌هاي عمومي، بسيار دشوار و مستلزم درگير شدن خبره در حوزه‌هاي عمومي فراواني است.
	سازوكار فعاليتهاي تخصصي در مديريت عمومي وجود داشته و بارها تجربه شده است. شرايط كاري ايجاد شده براي فعاليتهاي تخصصي در حوزه‌هاي عمومي، كاملا مشخص است و خبره معمولا در حوزه‌هاي عمومي درگير نمي‌شود.

	در بسياري از حوزه‌ها امكان دسترسي به خبرگان و متخصصان لازم وجود ندارد. ضمن آنكه سازوكار مشخصي براي يافتن متخصصان مورد نياز، و نيز جذب و پشتيباني مالي و رفاهي از آنها در پروژه وجود ندارد. به همين لحاظ بكار‌گيري متخصصين لازم در پروژه‌ها متناسب با جايگاه نياز با دشواري انجام ‌مي‌شود. 
	امكان دسترسي به خبرگان و متخصصان در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد، و سازوكارهاي يافتن متخصصان مورد نياز و نيز سازوكار جذب و پشتيباني مالي و رفاهي از آنها در پروژه وجود دارد. به همين لحاظ متخصصين لازم در پروژه‌ها متناسب با جايگاه نياز آنها مشغول به كار مي‌شوند.

	همكاري و تعاملات درون گروهي و برون گروهي، و بين موسسات فني و تخصصي بسيار ضعيف است، و افراد و گروهها، هر يك مستقلا براي خود به فعاليت ‌مي‌پردازند؛ و از ياري ساير افراد و گروهها در يك كار منسجم بهره‌مند نمي‌شوند. 
	همكاري و تعاملات درون گروهي و برون گروهي، و بين موسسات فني و تخصصي نهادينه شده است. افراد و گروهها، در كارهاي تخصصي به شدت از همكاري و ياري يكديگر استفاده مي‌كنند. 


5-3- تمايز درمهارت و دانش نخبگان 

با نگاه اجمالي به وجوه تمايز قيد شده در رابطه با محيط و شرايط كار در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، بلافاصله اين سوال در ذهن مجسم مي‌شود كه: "چه نخبگاني مي‌توانند در شرايط بدون ثبات، تعريف نشده، بدون سازوكار و نامتجانس كشورهاي در حال توسعه فعاليت كنند؟‌". آيا اصولا هيچ نخبه‌اي توان فعاليت در چنين شرايطي را ندارد؟ پاسخ اين سئوال قائدتا منفي است؛ زيرا بسياري از نخبگان را مشاهده مي‌كنيم كه در همين شرايط نامطلوب فعاليت كرده، و اثر بخشي قابل ملاحظه‌اي هم داشته‌اند. اما در مقابل بسياري از نخبگان را هم مشاهده مي‌كنيم كه در اين شرايط،‌ توان ادامه فعاليت را نداشته،‌ يا مجبور مي‌شوند در شرايط نامطلوب و حتي نامرتبط با حوزه تخصصي خود به فعاليت پرداخته و دچار مشكلات فراوان شوند، و يا مجبور به مهاجرت گردند. به نظر مي‌رسد از اين منظر بتوان دو دسته از نخبگان را از يكديگر تفكيك كرد. تفاوت اين دو دسته از نخبگان چيست؟ آيا نخبگان دسته اول داراي توانمنديهاي متفاوتي هستند؟ آيا مي‌توان نخبگان را به گونه‌اي تربيت نمود كه داراي چنين توانمنديهائي باشند؟ جدول 5 به اجمال به تبيين تمايزهاي بين اين دو دسته از نخبگان مي‌پردازد. با توجه به خصوصياتي كه در اين جدول ذكر شده است، ما اين دو دسته از نخبگان را تركيب‌گرا (يا نخبگان تربيت شده با رويكرد تركيب‌گرا) و تجزيه‌گرا (يا نخبگان تربيت شده با رويكرد تجزيه‌‌گرا) مي‌ناميم. 
جدول 5 – تمايزهاي موجود بين خصوصيات دو دسته نخبگان تركيب‌گرا و تجزيه‌گرا
	خصوصيات نخبگان تجزيه‌گرا
	خصوصيات نخبگان تركيب‌گرا

	تنها در يك حوزه تخصصي كاملا مشخص داراي مهارت و دانش در سطح بسيار بالا است، اما در حوزه‌هاي جنبي و مرتبط اصلا تخصص ندارد.
	در مجموعه‌اي از حوزه‌هاي به هم پيوسته داراي مهارت و دانش در سطح بالا و در برخي از آنها در سطح بسيار بالا است.

	تنها توان فعاليت در حوزه‌ زمينه تخصصي محدودي را دارد.
	توان فعاليت در حوزه‌هاي چند زمينه‌اي را دارد.

	فعاليت در شرايط متغيير و بدون ثبات، براي وي امكان پذير نيست. 
	توان فعاليت در شرايط متغيير و بدون ثبات را دارد و متناسب با شرايط محيط خود را منطبق مي‌كند. 

	شرايط محيط كاري بايد از قبل براي او فراهم شده باشد.
	توان فراهم كردن شرايط محيط كاري مناسب براي فعاليت مورد نظر و كارآفريني را دارد.

	در نظام آموزشي مبتني بر رويكرد تجزيه‌گرا پرورش يافته است.
	در نظام آموزشي مبتني بر رويكرد تركيب‌گرا پرورش يافته است.

	توانائي مديريت كردن فعاليت تخصصي خود را حتي در حوزه تخصص خود ندارد. 
	مي‌تواند فعاليت تخصصي چند زمينه‌اي و پيچيده‌اي را در شرايط مختلف مديريت كند.


با مقايسه جدول 4 و جدول 5 مي‌توان دريافت كه نخبگان تجزيه‌گرا،‌ تنها در صورتي توان كاربست يافته‌هاي خود را ‌مي‌يابند، كه شرايط مناسب و از پيش آماده شده‌اي براي فعاليت آنها فراهم شده باشد. شرايطي كه معمولا در كشورهاي در حال توسعه كمتر يافت مي‌شود. اين نخبگان معمولا در كاربست دانش و مهارت خود، در كشورهاي درحال توسعه دچار مشكل مي‌شوند و به همين دليل به كشورهاي توسعه يافته مهاجرت مي‌كنند. اما نخبگان تركيب‌گرا توان فعاليت در هر دو دسته از كشورها را دارا هستند. 

5-4- رويكردهاي برنامه ‌درسي تجزيه‌گرا و برنامه درسي تركيب‌گرا 
نكته قابل توجه اين است كه نوع برنامه درسي رايج در كشورهاي در حال توسعه گرايش زيادي به تربيت نخبگان در رويكرد تجزيه‌گرا دارد. به عبارت ديگر كشورهاي در حال توسعه، تلاش خود را براي تربيت متخصصين و نخبگاني صرف مي‌كنند، كه امكان كاربست يافته‌هاي خود را در كشورهاي خود نداشته، و مجبور به مهاجرت هستند. به عبارت ديگر، نخبگان را نيز مي‌توان براي فعاليت در شرايط نامناسبي كه معمولا در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد، تربيت نمود. اما تربيت نخبگان براي چنين شرايطي بايد داراي چه خصوصياتي باشد؟ براي پاسخ به اين سوال، بايد به خصوصيات اجمالي برنامه‌‌درسي در دو رويكرد تجزيه‌گرا و تركيب‌گرا بپردازيم. 

جدول 6، برخي از وجوه تمايز و خصوصيات رويكردهاي برنامه درسي تجزيه‌گرا و برنامه درسي تركيب‌گرا را مورد اشاره قرار مي‌دهد. در مورد سازوكارهاي عملي در رويكرد تركيب‌گرا به (مجيدي 80) و (مجيدي 86) نگاه كنيد. 
جدول 6 – برخي از وجوه تمايز و خصوصيات رويكردهاي برنامه درسي در تربيت نخبگان

	رويكرد برنامه درسي تجزيه‌گرا
	رويكرد برنامه درسي تركيب‌گرا

	مفاد درسي به صورت مستقل و مجزا از هم به فراگيران ارائه مي‌شود.
	مفاد درسي به صورت بسته‌هائي تركيب شده از موضوعات در زمينه‌هاي مختلف و مرتبط به فراگيران ارائه مي‌شود.

	موضوعات به صورت مستقل، پله پله و سلسله مراتبي، و در جلسات مخصوص به خود و به صورت متمايز ارائه مي‌شود.
	ارائه تدريجي و توأم موضوع در جلسات مختلف و مرتبط، و شكل گيري تدريجي يادگيري در موضوعات در سطوح و لايه‌هاي مختلف به صورت مرحله به مرحله و تدريجي صورت مي‌گيرد. 

	تا موضوع پيشنياز فراگرفته نشده باشد، موضوع پس نياز مجاز به طرح نيست. 
	موضوعات پيشنياز و پس نياز بارها و در شرايط مختلف، بنا به نياز و خصوصيات فعاليتهاي درسي و كلاسي به صورت توأم و بدون تقدم و تأخر الزامي ارائه مي‌شوند. 

	بر دروس پايه تاكيد بيش از حد مي‌شود و تمام دروس در دروس پايه خلاصه مي‌شود.
	بر آموزش مهارتهاي زندگي، و مهارتهاي انجام فعاليتهاي علمي و تخصصي و مديريت خود و كار تاكيد مي‌شود.

	جزئيات مفاد، محتوا و دانشي كه بايد فراگير ياد بگيرد، تعيين مي‌شود.
	بر آموزش چگونه يادگرفتن و انتقال فرادانش به جاي دانش تاكيد مي‌شود.

	بر حفظ كردن جزئيات مفاد و محتوا تاكيد مي‌شود.
	بر انتقال روح موضوع و يافتن بصيرت در درك ابعاد مسئله تاكيد مي‌شود. 

	ارزيابي (Evaluation) تماما از جنس سنجش (Assessment) محسوب مي‌شود. 
	ارزيابي تا حد زيادي بصيرتي و توصيفي است. 

	تاكيد بر امتحانات مكرر است. 
	تاكيد بر تجربه مبتني بر اكتشاف و شهود شخصي مكرر و مستمر است. 

	تاكيد بر سنجش خرده اهداف آموزشي است. (اهداف آموزشي به صورت خرد تعيين و دنبال مي‌شود).
	بر اهداف كلان آموزشي تاكيد مي‌شود. 

	آموزش موضوع محور است.
	آموزش مسئله محور است. 

	آموزش در محيط كاملا خشك و انتزاعي كلاس و كتاب درسي و امتحان صورت مي‌گيرد. 
	آموزش در محيط حتي‌الامكان بسيار نزديك به شرايط كاربرد اتفاق ‌مي‌افتد. شخص عملا مسائل را در شرايطي مسئله محور، پروژه محور و عملياتي تجربه مي‌كند. 

	فراگير منفعل، و شنونده و گيرنده محتواي از پيش تعيين شده است. 
	فراگير، فعال و در تعامل جدي در فرايند يادگيري، و داراي نقش اساسي در تعيين مسير آموزشي، مبتني بر استعدادهاي شخصي است.

	فارغ‌التحصيلان، توانمند در انجام كارهاي كليشه‌اي و از پيش تعيين شده در حوزه مشخص تربيت مي‌شوند. توان فعاليت در كارهائي نظير مونتاژ و نگهداري را دارند. 
	فارغ‌التحصيلان، توانمند در انجام كارهاي متنوع، در شرايط محيط واقعي، ارائه خلاقيت در فعاليتها و تصميم گيريها، و قدرت مديريت كار تربيت مي‌شوند. توان انجام طراحي و شكل دادن پديده‌ها و مصنوعات خلاقانه و جديد را دارند. 


6- نتيجه گيري
جهاني شدن با تشديد شرايط ظهور و اثرگذاري نابرابري‌ها ميان کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، و ايجاد يک بازار کار جهاني فرصت‌هاي جديدي به ويژه براي نيروي انساني متخصص و ماهر فراهم نموده و در نتيجه موجب افزايش مهاجرت نخبگان شده است. ايران نيز درگير پديده مهاجرت نخبگان است و بسياري از نخبگان ايراني به کشورهاي ديگر که عمدتا جزو کشورهاي توسعه يافته محسوب ‌مي‌شوند، مهاجرت ‌مي‌کنند. در مهاجرت نخبگان عوامل مختلفي دخالت دارند كه از مهمترين آنها مي‌توان به عدم امکان و توان كاربست تواناييها و تخصص نخبگان در درون کشور خود اشاره کرد. محيط‌هاي كاري در كشورهاي در حال توسعه عموما به گونه‌اي است که نخبگان تجزيه‌گرا امکان كاربست دانش، مهارتها و تخصص خود را در كشورهاي خود ندارند ولي نخبگان تركيب‌گرا مي‌توانند توانمنديهاي خود را در اين محيطها نيز بکار گيرند. اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه، و از جمله ايران از يك سو به نخبه‌پروري و پرورش نخبگان اهتمام جدي دارند و از سوي ديگر، رويکرد برنامه درسي در اين كشورها گرايش به تربيت نخبگان تجزيه‌گرا دارد. در نتيجه نخبگان تربيت شده در کشورهاي در حال توسعه براي قرار گرفتن در محيط‌هاي کاري متناسب با تواناييها و تخصص خود به کشورهاي توسعه يافته مهاجرت ‌مي‌کنند. به نظر ‌مي‌رسد، برنامه درسي مي‌تواند در اين ميان نقشي اساسي در کاهش مهاجرت نخبگان کشورهاي در حال توسعه ايفا کند. ايران و ساير كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند با گرايش به سمت رويكرد تركيب‌گرا در برنامه‌هاي درسي خود، نخبگان و متخصصيني را تربيت كنند كه بتوانند در شرايط ناپايدار، متغير، دشوار و بلوغ نايافته محيط‌هاي کاري کشور خود به فعاليت بپردازند، و در نتيجه مهاجرت نخبگان را به صورت چشمگيري كاهش دهند. از همين رو، طراحي معماري نظام آموزشي بايد با مد نظر قراردادن اين موضوع، رويكرد مناسبي را اتخاذ نموده و سازوكاري را فراهم آورد كه نظام آموزشي كشور، به عنوان يك ابزار اساسي براي ارتقاء منابع انساني متناسب با نيازمنديها و شرايط بومي کشور محسوب شود، تا نخبگان بتوانند توانمنديها و تخصص خود را در داخل کشور بکار گيرند.
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